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خانواده

راضیه و محمد تنها شش ماه با یکدیگر زندگی کردند. 
سیما فراهانی

تپش

زنــدگــی مشترک کــوتــاه شــان بــه خاطر اصــرارهــای دختر 
راضیه از هم پاشید. دختر جوان راضیه که از ازدواج مادرش 
ناراضی بود در نهایت او را به طلاق راضی کرد. این زن 45ساله 

وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده تهران 
قرار گرفت، درباره ماجرای زندگی اش گفت: سال ها پیش شوهرم فوت 
کــرد. دخترم را به تنهایی بــزرگ کــردم. البته از زنــدگــی ام راضــی بــودم و 
هیچ وقت هم به ازدواج دوباره فکر نمی کردم تا این که محمد را دیدم و 
بعد از مدت کوتاهی به او علاقه مند شدم. محمد از همسرش جدا 
شده بود و تنها زندگی می کرد. مرد محترمی بود و مرا هم خیلی دوست 
داشت. وقتی دیدم می توانم در کنارش خوشبخت شوم، تصمیم به 
ــه اســــت. بــــرای همین  ــالـ  ازدواج گــرفــتــم. مــهــرســانــا دخـــتـــرم 23سـ
فکر نمی کردم با این ازدواج مخالفت کند. اما ناراحتی اش را بروز داد. 
من هم اول منصرف شدم. ولی محمد اصرار کرد. من هم عاشق او 
شده بودم، برای همین شش ماه پیش با هم ازدواج کردیم.  مهرسانا 
هم بالاخره راضی شد؛ اما از وقتی با محمد ازدواج کردم، بهانه گیری هایش 
شروع شد. هر شب با محمد دعوا می کرد. در صورتی که محمد به او 
محبت می کرد و برایش احترام قائل بود؛ ولی مهرسانا با او سازگار نبود. 
با خودم گفتم به مرور زمان درست می شود. ولی این طور نشد تا این که 
از دو ماه پیش مهرسانا گفت باید طلاق بگیرم. آنقدر اصرار کرد که دیگر 
نتوانستم مقاومت کنم. می دانستم محمد هم خسته شده است. 
دخترم به این ازدواج راضی نیست. برای همین زندگی را برایمان جهنم 
می کند. دیگر از اصرارهایش خسته شده ام. من با محمد هیچ اختلاف 
و مشکلی نداریم. بعد از سال ها عاشق شدم. در کنار یک نفر احساس 
آرامش و خوشبختی داشتم؛ اما دخترم ناراضی است و عذاب می کشد. 
برای همین تصمیم گرفتم از محمد جدا شوم تا دخترم دوباره بخندد 

و خوشحال شود. 
در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی من هم به راضیه 
علاقه مند شدم. وقتی او را دیدم تصمیم گرفتم به زندگی تنهایی پایان 
دهم. در کنار راضیه احساس خوشبختی و خوشحالی می کردم؛ اما با 
مخالفت دخترش روبه رو شدم. با این حال تصور می کردم بعد از مدتی 
می توانم در دل او جا باز کنم. به او حق دادم که ناراحت باشد. ولی 
هرچه زمان گذشت اوضاع بدتر شد. هر شب دعوا داشتیم. هر روز 
اخم می کرد و سعی داشــت مرا ناراحت کند. در خانه حرف نمی زد. 
مرتب در اتاقش بود. حتی غذا را هم در اتاقش می خورد. راضیه هم 
روز به روز افسرده تر شد. برای همین وقتی این وضعیت را دیدم من 
هم تصمیم به جدایی گرفتم. با این که راضیه را دوست دارم، ولی دیگر 
نمی خواهم به این زندگی ادامه دهم. چون من هم از این وضعیت 

خسته شده ام. 
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند. او از آنها 
خواست پیش از اقدام به طلاق با یک مشاوره خانواده صحبت کنند 
و حتی اگر لازم شد دختر راضیه را نزد مشاوره خانواده ببرند شاید 

مشکلشان حل شود.  

سارا شقاقی، روان شناس در این 
بــاره می گوید: در این پرونده دو 
نکته وجود دارد. اول بحث ازدواج 
کــه قصد  ــلاق. افـــــرادی  ــ و دوم ط
دارنــد با همسری زندگی مشترک 
را تشکیل دهند باید به این نکته 
توجه داشته باشند که دو موضوع 
قبل از ازدواج باید سنجیده شود: 
به  نسبت  حسی  چه  این که  اول 
ــد؟ دوم  ــ فــرزنــد همسر خــود دارن
فرزند او آیا حاضر به پذیرش این 
ازدواج است؟ طلاق اولین ضربه 
برای فرزندان است و گاهی ازدواج 
می شود.  سخت تری  ضربه  دوم 
ــه هــمــیــن خــاطــر آنــهــا شکننده  ب
ازدواج  بـــه  نــســبــت  و  مــی شــونــد 
مجدد پــدر یــا مــادر خــود واکنش 

نشان می دهند. 
از ازدواج با مشکل  حال اگر بعد 
ــه طــلاق  ــد، ســریــع ب ــه رو شــدن ــ روبـ
پایان  بــرای  تصمیم  نکنند.  فکر 
زندگی مشترک، یکی از مهم ترین 
تــصــمــیــمــات اســــت؛ چـــراکـــه ایــن 
تـــصـــمـــیـــم مــــی تــــوانــــد عـــواقـــبـــی 
تا  حتی  که  عواقبی  داشته باشد؛ 
آخــر عمر نیز با فــرد همراه باشد. 
بــنــابــرایــن هــمــان طــور کــه آمــادگــی 
و  زن  ــت،  ــ اس مــهــم  ازدواج  ــرای  ــ ب
شوهر باید برای طلاق نیز آمادگی 
داشته باشند. این تصمیم مهم، 
توجهی  دارد؛  نیاز  بیشتری  توجه 
که زوج ها نسبت به آن بی اهمیت 

هستند. 

دو نکته مهم قبل از  
ازدواج مجدد

 طلاق به خاطر 
اصرارهای فرزند 

ینه ! شاخ پرهز
شاخ های  بقیه  بــا  هزینه  داوود  بــه  مــعــروف  داوود 
ــازی در  ــال س ــج ــن مـــجـــازی مــتــفــاوت اســــت، او بـــا ج
اولین  اگــرچــه  شــد،  مــعــروف  اجتماعی  شبکه های 
قدم او  برای معروفیت انتشار ویدیویی بود که در 
آن مدعی بود همه هزینه ها برای یک نفر می شود و 

لقب داوو    دهزینه گرفت. 
این فرد با جنجال سازی های هر روز خود روز به روز 
توانست  ایــن کــه  تــا  شــد  معروف تر  اینستاگرام  در 

2/8میلیون دنبال کننده را جذب خودش کند. 
یکی از اتفاقات جنجالی این فرد دعوای او با وحید در 
ترکیه بود که جنجال بسیاری را ایجاد کرد، دعوایی 

که بعد از چند روز با انتشار ویدیویی مشخص شد ساختگی بوده و از سوی یک اسپانسر سفارش 
داده شده بود. 

این فرد که در این سال ها با چند دختر مجازی شاخ از جمله دنیا ارتباط داشته، وارد تبلیغ سایت های 
شرط بندی شده و با تبلیغ یک سایت در حال کسب درآمد است. 

بسیاری با دیدن زندگی لاکچری او و خودروهای گران قیمتش دنبال محل درآمــد این شاخ مجازی 
هستند .آخرین جنجال سازی این شاخ مجازی هم کلیپی بود که در آن مطالبی را در مورد محسن 
- الف و لو رفتن اطلاعات مافیای سایت های شرط بندی بود. داوود هزینه در این ویدئو مدعی است 

محسن - الف اطلاعات گردانندگان سایت های شرط بندی را لو داده است.

پدرخوانده و پسرش
، سلطان مافیای سایت های شرطبندی  پدر و پسر
و قمار هستند، پسر در 25 سالگی می گوید به تمام 
آرزوهایش رسیده و دیگر آرزویی ندارد.  سعدا...  و 
فرشید ملقب به مونتیگو، پدر و پسری هستند 
که در کار طراحی،  راه انــدازی  و هدایت  سایت های 
شرط بندی با استفاده از شاخ های مجازی هستند. 
مونتیگو که 455 هزار دنبال کننده در اینستاگرام 
دارد، طراح سایت های بت)شرطبندی( است و از 
پدرش به عنوان پدرخوانده مافیای قمار نام برده 
می شود، هرچند سعدا...  این موضوع را تکذیب 

می کند. براساس گفته سلبریتی ها وقتی یک سایت به نام آنها طراحی و فعال می شود، 5۰ درصد سود 
به سلبریتی و 5۰ درصد دیگر به این پدر و پسر می رسد.درآمد این دو از سایت های شرطبندی ماهانه 
ج  ۱5 تا 2۰ میلیون یورو است. آنها با استفاده از شبکه پیچیده داخلی پول ها را تبدیل به ارز کرده و به خار
از کشور منتقل می کنند. به گفته یکی از شاخ های مجازی مونتیگو و دوستانش اطلاعات کارت بانکی 
افراد حاضر در سایت ها را با فیشینگ به دست می آورند و بعد این اطلاعات را به افرادی می فروشند و 
آنها نیز حساب بانکی فرد  را خالی می کنند. این پدر و پسر تحت تعقیب اینترپل ایران هستند اما هنوز 

دستگیر نشده اند. 


